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اندر پدیده ذوق زدگی در امر پژوھش تاریخی

ازمحقق تا مقلد فرق هاست
متأسفانه چند سالی است که در فضای فارسی 

زبان با یک امری ناپسند مواجهیم که من آن 

. را "ذوق زدگی در امر پژوهش تاریخی" می نامم 

الان حدود دویست سال است که پژوهش های 

فیلولوژیک و متنی در غــرب درباره  تاریخی و 

اسلام و منابع اسلامی و تاریخ و جغرافیای جهان 

. تاریخ اسلام شناسی  اسلام در جریان اســت 

(شرق شناسی) در غرب فراز و نشیب بسیار داشته 

و مکاتب و رویکردهای مختلفی را تجربه کرده 

ــل قرن  . محققان ایرانی دست کم از اوای است 

. بیستم از طرق مختلف در جریان این تحقیقات قرار گرفته اند 

ایــن راه هــا مشارکت مستقیم تعدادی از پژوهشگران  یکی از 

و محققان ایرانی در شماری از این نوع تحقیقات و مساهمت آنان 

در این نوع ادبیات از طریق اقامت در غرب و دانشگاه های غربی / 

تدریس و پژوهش در سنت های آکادمیک در غرب و دپارتمان های 

مطالعات اسلام و شرق نزدیک در اروپا و آمریکا بوده است .این نوع 

از مساهمت همچون مساهمت شماری از محققان عرب و مسلمان 

دیگر گاهی با انتقادهایی از سوی سنت گرایان مسلمان روبه رو بود.

با این وصف هر دیدگاهی درباره این انتقادها داشته باشیم یک 

چیز مسلم است و آن اینکه این نوع مشارکت و مساهمت در ادبیات 

پژوهش های آکادمیک و انتقادی اسلام شناسی برای این دسته 

از محققان مسلمان و از جمله ایرانی این زمینه را آسان تر (با تأکید 

بر روی کلمه آسان تر) می کند تا با نقاط ضعف و قوت یا نقص و کمال 

این نوع پژوهش ها آشنایی عمیق تری پیدا کنند؛ مبانی نظری 

و علمی و فلسفی دیدگاه ها و مکاتب پژوهش های تاریخی در غرب 

.یک  را بهتر بشناسند و آشنایی دقیق تری با آن ها به دست آورند 

نمونه روشن آن در آغاز دوران جدید تحقیق تاریخی و ادبی در ایران 

مرحوم علامه محمد خان قزوینی بود که در یادداشت ها و نامه ها 

و نوشته هایش جا به جا به نقاط ضعف و قوت تحقیقات تاریخی 

و متنی و ادبــی معطوف به اسلام و ایــران در سنت/ سنت های 

ایران شناسی و اسلام شناسی پرداخته؛ سهل  شرق شناسی و 

اطلاعی عمیق شماری  بی  است گاهی اشتباهات فاحش و 

.نویسنده این  از شرق شناسان هم عصر خود را آفتابی کرده است 

سطور که چند سالی در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی با دو 

سه تن از محققان بلندآوازه تحقیقات تاریخی و ادبی ایران که خود 

در غرب در بهترین دانشگاه ها تحصیل کرده بودند و به مراتب بالای 

علمی در رشته های خود رسیده بودند، شرف همکاری و بهره وری 

از محضرشان را یافته است، به نیکی به خاطر می آورد که استادانی 

همچون علامه بی مانند، استاد شادروان عباس زریاب خویی،

چگونه همواره ما را به داشتن نگاهی نقادانه نسبت به ادبیات 

شرق شناسی و اسلام شناسی در غرب توصیه می کردند؛ اینکه 

در برابر آنچه در این نوع ادبیات نوشته می شود باید همواره جانب 

احتیاط را رعایت کرد و محققانه و نه مقلدانه با آن ها برخورد کرد 

و از آن هــا کمال استفاده را در عین حال برد. این در حالی بود 

که همواره همین استادان مانند علامه زریاب به ما نسل جوان 

آن روز با تأکید بسیار توصیه می کردند که آشنایی با سنت های 

پژوهشی در غرب در ارتباط با مباحث تاریخ اسلام و سیره و تاریخ 

باورها بسیار ضروری است و مکمل مطالعات و تحصیلات در داخل 

سنت اسلامی است.ویژگی علامه قزوینی و استاد علامه زریاب 

خویی این بود که آموخته بودند در مواجهه با هر سخن و هر متن 

و ادعا و پژوهشی باید یک معیار اساسی داشت: آنکه می بایست 

محققانه هر ادعا و پژوهشی را بررسید و عناوین یا فرم ها فریبمان 

ندهد . چنین نیست که هر ادعای علمی و نظریه تازه ای بر مبنایی 

اصیل و دقیق استوار باشد یا فرم بیان و ارائه (و از جمله ارجاعات 

بسیار به متون یا ادعای اطلاع بر زبان های قدیم و استفاده از متون 

مختلف این زبان ها) ما را از بررسی دقیق ادعاها و نظریات باز دارد .

در آن صورت مواجهه ما با این نوع ادبیات نه محققانه که از نوع 

نازل ترین انواع مواجهه مقلدانه است.روشن است که در برخی 

حوزه های مطالعات اسلامی و از جمله درباره سیره پیامبر، تاریخ 

صدر اسلام، تاریخ دنیای باستان متأخر، مطالعات زبانی و ادبی 

و تاریخی درباره قرآن و حدیث، تاریخ شکل گیری باورها و عقاید 

مذهبی و ... دانستن زبان های مختلف، آشنایی با مکاتب و نظریات 

مختلف تاریخی و ادبی و مباحث زبانی، فیلولوژیک/ تاریخی 

و دقت در امکان اقتباس ها و تأثیرگذاری ها بسیار مهم است؛ کما 

اینکه برای بررسی تاریخ عقاید و باورهای مذهبی و شکل گیری 

تدریجی باورهای مذهبی آشنایی با این منابع و شیوه ها ضروری 

است؛ اما فرق محقق و مقلد در مواجهه با ادبیات اسلام شناسی 

غربی این است که بداند مرز تحقیق و شبه تحقیق کجاست؟ 

کجا داوری ها تنها بر اثر آشنایی سطحی با این منابع و با این 

روش هاست و کجا ریشه در آشنایی عمیق دارد؟ کجاست که در زیر 

ظاهری پر از رنگ و لعاب ارجاعات بسیار و مقایسه ها و فرضیه های 

به ظاهر استوار بی دقتی ها و آشنا نبودن دقیق با منابع و بدخوانی 

متون و درک درست نداشتن یا شتابزدگی در تحلیل و تحقیق 

وجود دارد؟ کجاست که در تحلیل ها، پژوهش دچار مغالطه های 

منطقی و مصادره به مطلوب ها شده است؟ادبیات پژوهش های 

تاریخی در حوزه اسلام پژوهی در غرب همانند یک آزمایشگاه 

عمل می کند که در آن و طی زمان پژوهش ها و تحقیقات و ادعاها 

. آنچه از فقر دقت در پژوهش رنج می برد  طرح و بررسی می شوند 

به تدریج رنگ می بازد و با وجود سر و صدای بسیاری که برخی 

ــا گاهی برای مدت کوتاهی ایجاد می کنند در نهایت  از آن ه

در مواجهه با پژوهش های نقادانه و بررسی ها و نقدها آرام آرام جای 

خود را به نظریات و پژوهش های جدید می دهند .متأسفانه مدتی 

است نوعی ذوق زدگی در مواجهه با ادبیات اسلام پژوهی در غرب 

در بین شماری از علاقه مندان فارسی زبان در فضای مجازی دیده 

می شود که علل و اسباب معرفتی و اجتماعی آن شاید قابل درک 

. این به ویژه  باشد اما به هرحال باید نقد و بررسی آگاهانه شود 

در آنچه به تاریخ آغازین اسلام، سیره پیامبر و مطالعات تاریخی 

درباره متن قرآنی و تاریخ.تدوین قرآن و سیره و سنت و حدیث 

مرتبط است یا با تاریخ تشیع آغازین ارتباط می یابد بیشتر دیده 

می شود و این موضوع ها البته از اهمیت بیشتری هم برخوردار 

است. ترجمه یا نقل خلاصه های ادبیات پژوهشی در این زمینه ها 

بی آنکه شناخت دقیقی از منابع و شیوه های تحقیق و بحث هایی 

که در سنت های اسلام شناسی در غرب در این باره وجود دارد،

تنها تصویر و برداشتی ناقص، خام و توأم با ذوق زدگی مقلدانه 

را می تواند به دنبال داشته باشد.

فقدان آشنایی عمیق با منابع و متون از یک سو و نبود آشنایی 

دقیق با مکاتب و شیوه های پژوهش در سنت های اسلام شناسی 

در غرب، مواجهه با ادبیات اسلام شناسی در غرب را تنها در سطحی 

از ارائه روایتی ناقص، ذوق زده و مقلدوار تقلیل می دهد و تنها از آن 

نوعی توهم دانش و توهم تولید دانش بر می خیزد؛ توهم اینکه 

«تاکنون  حقایقی درباره سنت و باورها و متون مقدس هست که 

نشنیده اید» و «بنیان برافکن» است. این توهمی بیش نیست. دنیای 

پژوهش آکادمیک دنیای احتمالات و فرضیه ها و آزمون ها و دقت ها 

و خطاهاست.

گفت وگوی شهرآرا با حجت الاسلام رضا مختاری درباره تقریب مذاهب و ادیان در اندیشه امام موسی صدر

وحدت متعالی ادیان و مذاھب در «صدر»

 وحدت اسلامی یکی از مؤلفه هایی است

که خداوند متعال در قرآن کریم به آن اشاره کرده 

است. اهل بیت(ع) در سیره خود نیز به این مهم 

توجه ویژه ای داشته اند. به نظر شما در اندیشه 

اســلامی وحدت چه تأثیر بســزایی در توسعه 

مفاهیم اندیشه اسلامی خواهد داشت؟

خداوند در آیه«وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَميعًا 

وَلا تَفَرَّقوا» تمام افــراد جامعۀ اسلامی 

ــدت فــرا خــوانــده و فــرمــوده انــد  ــه وح را ب

ریسمان الهی چنگ  «… همگی به    که

بزنید و متفرق نشوید»، اما ریسمان الهی 

چه مواردی را شامل می شود که با توسل 

بین  تفرقه از  آن هــا وحــدت ایجاد و  ــه  ب

این  از  تفاسیر مختلفی که  ــی رود؟ در  م

آیه شده قرآن، کتاب و سنت، دین الهی،

اطاعت خداوند، توحید خالص، ولایت 

اهل بیت علیهم السلام مــواردی است 

که به آن اشاره شده است، البته شاید بتوان 

به روایتی از پیامبر(ص) اشاره کرد که در آن 

قرآن را ریسمان کشیده شده میان آسمان 

و زمین معرفی کرده است و می توان گفت 

توسل به آن ریسمان، وحدت آفرین میان 

تمامی امت اسلامی است از هــر ملیت 

و قومی که هستند.

 در متون اسلامی مسئله وحدت مذاهب

و ادیان چگونه تبيين شده است؟

در پاسخ به این پرسش شما به برخی آیات 

کریم اشاره می کنم که کمتر در این گونه 

مباحث به آن ها اشاره می شود. حضرت 

مــوســی(ع) بعد از بــازگــشــت از کـــوه طور 

وقتی با گوساله پرست شدن عدۀ زیادی 

ــه رو شد، در خطاب  از بنی اسرائیل روب

به برادرش هارون فرمود: قَالَ یَا هارُونُ مَا 

بِعَنِ أفََعَصَیتَ  مَنَعَکَ إذِ رأَیتَهُم ضَلُّوا، ألا تَتَّ

أمرِی، قَالَ یَا ابنَ أمَّ لاَ تَأخُذُ بِلِحیَتِی وَلاَ 

بِرَأسِی إنِِّی خَشِیتُ أن تَقُولَ فَرَّقتَ بَینَ بَنِی 

۹۴). هارون در جواب  – إِسرَائِیلَ (طه ۹۲

فرمود: اگر من بیش از این فعالیت می کردم،

میان بنی اسرائیل تفرقه ایجاد می شد 

ترسیدم وقتی که شما بیایید، بگویید  و 

چرا میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی؛

یعنی اهمیت اتحاد این قدر زیاد است 

که حضرت هارون از ترس تفرقه به بعضی 

از کارها دست نزد که مبادا بنی اسرائیل 

متفرق شوند. حضرت موسی(ع) جواب 

ــرادرش را سرزنــش نکرد. او را پذیرفت و ب

در ســورۀ اعــراف، آیه ۵۰ نیز آمده است:

وَلَماَّ رَجَعَ مُوسَی إِلَی قَومِهِ غَضبَانَ أسفّا 

قَالَ بِئسَمَا خَلَقتُمُونِیِ مِن بَعدِی أعََجِلتُم 

ذَ بِرَأسِ أخَِیهِ  أمَرَ رَبِّکُم وَ ألََقَی الالَوَاحَ وَاخَّ

یَجُرُّهُ إِلیهِ؛ این آیۀ شریفه شبیه همان آیه 

سوره طه است که ذکر شد. حضرت هارون 

جواب داد: قَالَ ابنَ القَومَ استَضعَفُونی 

مِن بَعدِی أعََجِلتُم أمَرَ رَبِکُم وَ ألَقَی الألوَاحَ 

ذَ بِرَأسِ أخَِیهِ یَجُرُّهُ إلَِیه؛ این آیۀ شریفه  وَأخَّ

شبیه همان آیه سوره طه است که ذکر 

شد. حضرت هارون جواب داد: قَالَ ابنَ 

أمَّ إنَِّ القَومَ استَضعَفُونِی وَ کَادُوا یَقتَلُونَنِی 

ءَ وَلا تَجعَلنِی مَعَ  ا  الأعــدَ
َ

فَلاتُشمِتُ بِی

القَومِ الظالِمِینَ. خداوند در آن آیه مبارکه 

نقل کرد که هارون گفت: إِنِّی خَشِیتُ أنَ 

تَقُولَ فَرَّقتَ بَینَ بَنِی إِسرَائِیلَ؛ حضرت 

شنیدن جواب  ز  ینجا بعد ا ا   موسی در

حضرت هارون در حق او دعا کرد: الَ ربَِّ 

اغفِرُ لِی وَلأخِی وَ أدَخِلنا فِی رحَمَتِکَ وَ أنتَ 

۱۵۱) بنابراین  أرحَمُ الرَّاحِمینَ. (اعراف،

جوابی که حضرت هارون به حضرت موسی 

داد، مورد پذیرش حضرت موسی(ع) واقع 

شد.

 با توجه به نکاتی که گفتید شاید بتوان یکی

از پرچم داران وحدت در قرن گذشته را امام موسی 

صدر دانست. به نظر شما تأثیر او در یک صدایی 

مذهبی در لبنان تا چه اندازه بود؟

امام موسی صدر در بیش از پنجاه سال 

پیش برای اصلاح امور شیعیان لبنان به این 

کشور رفت. افکار ایشان در آن زمان تقریباً 

نوعی نبوغ فوق العاده محسوب می شد 

و  نگاه ایشان، نگاه بــاز  و 

جهانی بود. در زندگی نامۀ 

امام موسی صدر نکته های 

زیادی هست که برای همه 

ما درس عبرت و چــراغ راه 

هدایت است. چون موضوع 

بحث اتحاد ملی و انسجام 

ــت. ایــشــان  ــی اسـ ــلام اس

ــود تا جمعیت  ــدد ب درصـ

شیعه کشور لبنان را همانند 

دیگر مذاهب موجود در آن 

کشور، در تمامی عرصه های 

ــی، ــماع ــت ــی، اج ــاس ــی س

ــادی  ــص ــت فــرهــنــگــی و اق

ــت  ــارک ــش آن کـــشـــور م

ــد. در تمــامــی مراسم  ده

مذهبی، انــدوه یا جشنی 

که در مدت حضور ایشان در لبنان برگزار 

می شد، بزرگان و فرهیختگان اهل سنت 

و مسیحیت هم ایشان را همراهی می کردند.

رفت وآمدهای آن بزرگوار به کلیساها، دیرها 

و مجامع فرهنگی مسیحیان باعث بروز 

تأثیرات معنوی عمیقی بر مسیحیان آن 

کشور بود.

 به نظر شما جایگاه فقهی و علمی او برای

رسیدن به این مهم چه تأثیری داشت؟

متأسفانه هــرگــاه از شــخــصــیــت امــام 

ــدر سخن بــه مــیــان مــی آیــد  مــوســی ص

جنبه اجتماعی و سیاسی ایشان پررنگ 

یشان  علمی ا   فقهی و   جنبه   شود و می 

تحت الشعاع قرار می گرفت. امام موسی 

صدر دارای جایگاه علمی ارزشمندی 

مرحوم    طوری که در گذشته با است به 

قر  با محمد ، شهید سید بهشتی شهید 

صدر و آیت ا... شبیری زنجانی هم مباحثه 

بودند. این مرجع معظم تقلید فرمودند،

امام موسی صدر از نظر علمی به جز شهید 

بهشتی و شهید محمدباقر صدر بر همه ما 

و کسانی که در جمع حضور داشتند مقدم 

بودند.

ا... شبیری معتقد بودند؛ اگر امام  ــت  آی

موسی صدر به عنوان نخستین مسئول 

نشریه پاسدار اسلام کماکان با ما بودند 

ــدون تردید من یک نویسنده خوبی  ب

ــه طــوری کــه  مــی شــدم، ب

ــن شــماره نشریه  ــی در اول

پاسدار اسلام مرا مجبور 

به نوشتن مقاله ای کرد و اگر 

ادامه پیدا می کرد نویسنده 

خوبی می شدم.

 گام هــای عملــی امام

موسی صدر برای رسیدن به این 

مطلوب چه بود؟

امــام موســی صــدر با توجــه 

به مبانــی فقهــی محکــم 

و بــر اســاس روش هــای 

ــل  ــی اه ــی روز به مفت علم

ســنت لبنــان پیشــنهاد داد 

کــه اذان مســلمانان و اعیاد 

قربــان یکســان    فطــر و

یی  ها د پیشــنها  . د شــو

که متأســفانه با ربــوده شــدن ایشــان 

به مرحلــه عمــل نرســید.

با توجه به حجم مشغله ایشان در لبنان،

امکان تألیف اثر برایشان وجود نداشت 

و آثار اندکی از ایشان به جای مانده است 

که مهم ترین آن ها تقریرات ایشان است.

این تقریرات هم اکنون در اختیار فرزند 

ــد ایشان اســت کــه بــه رســم امانت، ارش

تا آزادی امام صدر نگاه داشته اند.

امام موسی صدر در راستای رسالت فرهنگی 

خود، قرن بیست ویکم را قرن همزیستی 

ــروان ادیـــان، مــذاهــب، فرهنگ ها  ــی پ

و تمدن های گوناگون نامید و بر رسالت 

تاریخی لبنان برای ارائه الگویی موفق 

در این باره پافشاری کرد. امام موسی صدر 

همیشه می گفتند: هیچ تناقض و اختلافی 

میان شیعه و سنی نیست، این ها پیروان 

دو مذهب از یک دین واحدند. وی با این 

آفرین خود  تفکر به فعالیت های وحدت 

در لبنان عمق بخشید.شهید آیت ا... سید 

محمدباقر صدر نیز از عالمان خوش فکر،

مترقی و از بزرگان جهان تشیع و کم نظیر 

بودند، البته برخلاف شهید سید محمد 

باقر صدر که  به  کشورهای دیگر سفر کرد،

امام موسی صدر به بسیاری از کشورهای 

دنیا از جمله آفریقا برای ایجاد طرحی 

نو برای هم فکری مراکز اسلامی مصر،

نزدیک  از  الجزایر و مغرب سفر کردند و 

با جوامع مختلف آشنا شدند.

 ،در وضع آن زمان نجف اشرف، عالم مترقی

روش بین و آگاهی مانند شهید سید محمد باقر 

صدر چگونه پرورش پیدا کرد؟

یکی از علت های روشن آن، ارتباط وسیع 

ایشان با امام موسی صدر است. چون این 

دو بزرگوار چند سال هم مباحثه بودند. بعد 

از اینکه امام موسی به لبنان سفر کرد، بارها 

سید محمد باقر صدر به لبنان رفت و با امام 

موسی صدر در لبنان زندگی می کرد. این 

تعبیر از شهید محمدباقر صدر درباره امام 

موسی صدر است که فرمود: امام موسی 

صدر دریچۀ حوزه نجف یا پل ارتباط حوزه 

نجف اشرف با دنیای معاصر است. یعنی 

با حوزۀ  دنیای معاصر تنها ارتباطی که 

نجف دارد، از طریق امام موسی صدر است،

چرا که ایشان سعی داشت تا میان سنی 

و شیعه و نیز میان مسلمانان و مسیحیان 

تفاهم برقرار کند و اختلافات را به حداقل 

برساند.

ــاز و روشنی کــه داشــت، در آن  او بــا دیــد ب

سال ها توانست این افکار را عملی کند.

نظر امام موسی صدر این بود که باید سعی 

کنیم تا در آینده با یهود متحد نشوند که علیه 

اسلام فعالیت کنند، یعنی اتفاقی که الان 

افتاده است.

استعداد شگرف ایرانی که تحت سیطرۀ ساسانیان،

ــا ورود اسلام جان  منجمد و فــسرده شده بود، ب

دوبــاره گرفت و شروع به رشد کرد. ایرانیان پیام 

و محتوای اسلام را که توحید، هدف داری خلقت،

بی حساب و کتاب نبودن اعمال، یگانگی ماهیت 

همۀ انسان ها در برابر خدا، ارزش علم و مجاهدت 

در مسیر دانش، لزوم تلاش برای قسط و عدل،

جهاد و دفاع از مظلومان و ... بود، گرفتند و عاشقانه 

برای این دین زحمت کشیدند و تا زمانی که به آن 

اصول پایبند بودند، در مسیر رشد قرار داشتند.

ورود اسلام به ایران و تأثیر آن در فرهنگ و تمدن 

و روحیات و خلق وخو و آداب و عــادات ایرانیان 

از مباحثی است که بیشتر مورخان و پژوهشگران 

بر سر آن توافق دارند و بر نقش مثبت و سازنده 

آفرین آن در عرصه های مختلف علمی  و تحول 

و فرهنگی و تمدنی مهر تأیید زده انــد. نویسندۀ 

این کتاب ضمن مطالعۀ منابع مختلف، با روشی 

استدلالی و انتقادی در پی ایضاح این مطلب بوده 

است که برخلاف نظر برخی مدعیان و منتقدان،

نه تنها اسلام با زور شمشیر و خشونت به مردم ایران 

تحمیل نشده، بلکه پذیرش آن از جانب ایرانیان 

به سبب سرخوردگی از نظام ساسانی و در نتیجه 

دین    نه به مؤمنا   نه و عاشقا   قلانه و گرایش عا

رهایی بخش اسلام بوده است. امری که از بدو ورود 

اسلام به ایران تا هشت سده به شکوفایی علمی 

و فرهنگی و تمدنی در عرصه های مختلف انجامیده 

است.برای پاسخ به پرسش اصلی چگونگی ورود 

اسلام به ایران، آشنایی مقدماتی با اوضاع تاریخی 

ایران پیش از ورود اسلام ضرورت دارد، بنابراین 

در فصل اول بــرای یـــادآوری، مطالبی از ورود 

آریایی ها، حکومت های ماد، هخامنشی، سلوکی 

و اشکانی به طور مختصر آورده شده است، البته 

آنجا که اوضاع تاریخی «آستانۀ» ظهور اسلام  از 

در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، بنابراین 

تأکید بیشتر بر وقایع اواخر حکومت ساسانی است 

که در فصل دوم به آن پرداخته می شود.

شود  می  فصل سوم آغاز  ز  بحث اصلی کتاب ا

که دربرگیرندۀ وقایع قرن هفتم میلادی (اول 

هجری) است و صفحات زیــادی از کتاب به آن 

اختصاص یافته و سپس در فصول بعد به اوضاع 

اجتماعی، دانشمندان و وقایع ایران زمین بعد 

از ورود اســلام پرداخته شده اســت. در فصول 

تأثیر اسلام بر فرهنگ، چهارم تا هفتم کتاب به 

روابط اجتماعی و وضع علوم در ایران زمین از بدو 

ورود اسلام تا حملۀ مغول، یعنی در بازۀ زمانی ای 

در حدود هشتصد سال پرداخته شده است. آخرین 

فصل کتاب به نتیجه گیری و جمع بندی مطالب 

اختصاص یافته است.

  اسلام در سرزمین 

آریایی ها

کتاب 
شناخت

یادداشت

و محتوای اسلام را که توحید

بی حساب و کتاب نبودن اعمال

همۀ انسان ها در برابر خدا

در مسیر دانش

جهاد و دفاع از مظلومان و 

برای این دین زحمت کشیدند و تا زمانی که به آن 

اصول پایبند بودند

ورود اسلام به ایران و تأثیر آن در فرهنگ و تمدن 

و روحیات و خلق وخو و آداب و عــادات ایرانیان 

از مباحثی است که بیشتر مورخان و پژوهشگران 

بر سر آن توافق دارند و بر نقش مثبت و سازنده 

آفرین آن در عرصه های مختلف علمی  و تحول 

و فرهنگی و تمدنی مهر تأیید زده انــد

قرآنِ سپهسالار تُرک
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، نسخه ای از قــرآن موجود است 

که در سال ۶۰۵ هجری قمری به فرمان امیری از سلجوقیان در خراسان 

فراهم آمده است. این ترجمۀ فارسی به دلیل تاریخ دار بودن، منبعی 

مهم در تاریخ زبان فارسی محسوب می شود، اما گویا هیچ یک از این 

هفت جزء قرآنی در تألیف کتاب فرهنگنامۀ قرآنی (زیر نظر دکتر جعفر 

یاحقی) و فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی (زیر نظر دکتر علی رواقی) مورد 

توجه و فیش برداری نبوده است.

در پایان سه پاره از این قرآن ها، انجامه ای باقی مانده است 

که کاتب بدون ذکر نام خود، به تاریخ کتابت نسخه در رمضان 

سال ۶۰۵ هجری، و نیز فردِ آمِر به کتابت اشاره می کند. این انجامۀ 

بسیار کهن می تواند حاوی اطلاعاتی مهم از تاریخ سلجوقیان و نیز 

تاریخ مناصب اداری در ایران قرن ششم هجری باشد. متن انجامه 

چنین است:

«تمام شد این مصحف بعون و توفیق - حق تعالی بجهت أمیر سپهسالار 

أجل کبیر موید - مظفر منصور غازی أسد الدولة والدین نصیر الإسلام - 

والمسلمین اختیار الملوک والسلاطین پهلوان الشرق - افتخار الأمراء 

الُُغ قُتْلُغ جانداربک قُلچُق سلطانی - أعز الله أنصاره بتاریخ شهر الله 

المبارک رمضان سنة - خمس وستمائة»

تقریباً تمام این انجامه ذکر القاب و اوصاف سرمایه گذار و آمِر به کتابت 

این مصحف ده پاره است. با این همه، در تواریخ به دست آمده از قرون 

کهن، نام وی را نمی یابیم. نام این فرد در انجامه های این جزوات 

«اُلُغ  قرآنی، پس از ذکر القاب متعدد و بلندمرتبه چنین آمده است:

قُتْلُغ جانداربک قُلچُق سلطانی.» اجزای مختلف این نام، همگی بر 

ترک بودن وی و منصب نظامی وی در حکومت سلجوقیان اشاره دارد.

«الُُغ» یا اولوغ به معنای بزرگ و توانا در ترکی قدیم، از دیرباز به عنوان 

«قُتلُغ» نیز  لقب و بخشی از نام ها به زبان فارسی راه یافته است.

به معنای نیکبخت، شادمان و خوش یمن، از مادۀ قوت (= تأیید 

الهی، اقبال، بخت خوش، و سعادت) + پسوند نسبت  آسمانی و 

و دارندگی «لوغ» است. درواقع «قُتْلُغ » نام اصلی این امیر سلجوقی 

«جاندار بک» به دارندۀ منصبی نظامی و مأمور  است.اما «جاندار» و 

حفظ جان امیران و خلفا اطلاق می شده است. جاندار و نهاد وی در 

دوره های مختلف گاه معادل بوده است با حَرسَ ، اسلحه دار، حاجب ،

دژخیم ، پرده دار، همیشه کشیک ، کشیکچی و بریگاد مرکزی .

به روایت 
اسناد

ی
ح

سی
و م

ی 
ود

 یه
ی

ما
 عل

نار
ر ک

ر د
صد

ی 
س

مو
م 

ما
ا

ی
صار

 ان
ن

س
ح

ر 
کت

د

وه
پژ

م 
سلا

ا

امام موسی صدر در بیش 
از پنجاه سال پیش برای 
اصلاح امور شیعیان لبنان 
به این کشور رفت. افکار 
ایشان در آن زمان تقریباً 
نوعی نبوغ فوق العاده 
محسوب می شد و نگاه 

ایشان، نگاه باز و جهانی بود

امیدحسینی نژاد 

| امام موسی صدر نقشی بی بدیل در رشد آگاهی شیعیان داشت و شعار 

وحدت امت اسلامی را معنا بخشید. او با سلوک سیاسی خویش، پیروان ادیان 

گوناگون را به همزیستی مسالمت آمیز هدایت و نقش برجسته ای را در این 

مسیر ایفا کرد. از میان اندیشه های متعالی امام موسی صدر، مسئله وحدت 

اسلامی و تلاش او در این راستا اهمیت بیشتری دارد، به طوری که می توان 

این مقوله را نقطه عطف دیگر اندیشه های وی محسوب کرد. اهمیت این 

مطلب زمانی بیشتر روشن می شود که اقدامات مؤثر و ارزشمند وی چون 

«نامه به مفتی اهل سنت لبنان» یا راهکارش برای «وحدت فقهی» یا تلاش های 

متعدد او در عرصه داخلی لبنان که برای مقابله با نزاع و کشمکش های داخلی 

و برقراری وحدت ملی بود، ارزیابی شود. امام صدر با مطرح ساختن گفتمان 

مسلمین و مسیحیان، در راه وحدت و تفاهم میان ادیان گام برداشت.

از جمله ویژگی های رهــبران بزرگ جهان «فراقومی و فرامذهبی» بودن 

آن هاست ؛ به این معنا که تعلق به یک قوم ، قبیله یا تعصب بر عقاید یک مذهب 

ندارند. هرچند ممکن است به یک قـوم و قـبیله یا مذهبی خاص منسوب 

باشند. طلایه داران تقریب و ممتازترین آن ها، امام موسی صدر جزو این افراد 

هستند. فعالیت امام موسی صدر و منش و سیره او که به ویژه در کـوران حـوادث 

لبـنان به چشم می خورد، تأییدکننده این مطلب است کـه او نماد وحدت 

اسلامی است. تلاش امام موسی صدر در راستای تـقریب مذاهب اسلامی و 

به ویژه در لبنان و جهان عرب این ایده را تقویت می کند. او نماد وحدت 

ملی نیز هست. وقتی امام موسی صدر در ۱۳۳۸ خورشیدی وارد لبنان شد 

در همان سال و در نخستین فـرصت شـالوده روابط دوستی با علمای اهل 

سنت را در شهر صور پی ریزی کرد. امام موسی صدر درراستای وحـدت 

ملی تـلاش های زیادی کرد که عمده این تلاش ها برای جلوگیری از بروز فتنه 

داخلی در کشور لبـنان در میان اقوام و مذاهب گوناگون بود.

این روزها مصادف بود با ربایش امام موسی صدر در لیبی. برای واکاوی بیشتر 

نقش امام موسی صدر در وحــدت جریان های مذهبی و انسجام اسلامی 

گفت وگویی با حجت الاسلام رضا مختاری، رئیس مؤسسه کتاب شناسی 

شیعه داشته ایم. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید.


